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جشنواره فیلم فجر درحالي به سي پنجمین دوره 
برگزاري خود رســید كه هنوز هم در شیوه برگزاری و 
نحوه ارزیابی، دچار نوعی ســرگردانی است. هیچ گاه 
سبک و سیاق مشخص و معینی در برگزاری جشنواره 
فیلم فجر دیده نمی شود و هر سال، تصمیمات مقطعی 
و موقتی برآمده از ســلیقه شــخصی دبیر جشنواره و 
هیئت اطراف اوســت كه شــکل و شمایل »مهم ترین 
رویداد ســینمایی ایران« را تعیین می كند! امسال هم 
حاشــیه های این جشنواره بر متن و محتوای آن غالب 
اســت؛ از ماجرای كنار ماندن برخی فیلم ها تا شایعات 
وارد شــدن بعضی از آثار و... واقعا برای بسیاری جای 
ســؤال است كه چگونه در میان خیل فیلم هایی كه از 
هــم اكنون می توان ضعیف بــودن آن ها را پیش بینی 
كرد، فیلمی چون »امپراطور جهنم« از ورود به بخش 
اصلی جشنواره باز می ماند؟ بر فرض كه این اثر، ساختار 
كامل و بی عیبی ندارد، مگر چند درصد از آثاری كه در 
جشــنواره به نمایش در می آیند، حائز همه ارزش های 
هنری هستند؟ عجیب نیست كه یک فیلم استراتژیک 
دربــاره موضوعات مهم و به روز منطقه امکان نمایش 
نمی یابد و ویترین جشــنواره با آثار خنثی و بی ربط با 

مسائل روز پر می شود؟
اما این وضعیت تنها به این مسئله محدود نمی شود 
و نوع برگزاری جشــنواره را نیز در بر می گیرد. به طور 

مثال، در دوره های گذشته، نشست های پرسش و پاسخ، 
بلافاصله پس از نمایش فیلم ها برگزار می شدند. اما سال 
قبل، اكران فیلم ها در ساعات بعد از ظهر و نشست های 
پرسش و پاسخ، صبح ها برگزار می شدند. امسال دوباره 
نشست ها مثل سابق، بلافاصله بعد از نمایش فیلم برگزار 
می شود. البته این برنامه ممکن است سال آینده تغییر 
كند. همچنان كه در جشنواره فجر، تقریبا هر سال شاهد 
حذف یا اضافه شدن بخش هاي جدیدي هستیم. مثلا 
در چند دوره، بخش فیلم های مستند حذف شد و برخی 
سال ها بخش فیلم های كوتاه كنار گذاشته شد، در برخی 
از دوره ها هر دو بخش حذف شدند و در برخی از دوره ها 
هر دو بخش اضافه شدند! چند سال قبل برای فیلم های 
مخاطب خاص، بخشی با نام »نوعی نگاه« تعیین شد 
و چند سال بعد، این نام به »آیینه« تغییر یافت و سال 
قبل و امسال با نام »هنر و تجربه« برگزار شود و سال 

آینده فقط خدا می داند كه قرار است چه بشود!
این معضلات در ارزیابی و انتخاب فیلم ها نیز دیده 
می شــود. هنوز هیچ كس نمی دانــد كه ملاک اصلی 
پذیرش فیلم ها و همچنین دادن ســیمرغ به آثار برتر 
چیســت؟ جای سؤال است كه آیا قرار است جشنواره 
فیلم فجر محلی برای تبلیغ و تقویت فیلم های تجربی 
و روشــنفکرانه باشد یا فیلم های متعهد و انقلابی؟ آیا 
داوران جشــنواره موظف هستند تا با ملاک قرار دادن 
كیفیت هنری و تکنیکی به فیلم ها و هنرمندان جایزه 
دهند یــا مضمون و محتوای فیلم هــا نیز در قضاوت 
ایشان نقش دارد؟ اساســا تفاوت جشنواره فیلم فجر 
كه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار 
می شــود با جشــنواره هایی چون كن و برلین، كه با 
ملاک های سکولار برگزار می شوند چیست؟ چرا برخی 
از فیلم ها با ارزش های ساختاری و محتوایی از راه یابی 

به جشــنواره باز می مانند و در مقابل، برخی آثاری كه 
فاقد هر گونه ارزشی هســتند پذیرفته می شوند؟ و... 
پرســش هایی از این دست هر سال برای هنرمندان و 

تماشاگران جشنواره فیلم فجر مطرح می شود.
تمامی این مشکلات به این دلیل است كه جشنواره 
فیلم فجر »هویت« روشــن و تعریف شده اي ندارد. به 
عبارت بهتر هنوز هم چرایي آن معلوم نشده و به همین 

دلیل هم چگونگي برگزاري آن نامشخص است. جشنواره 
فیلم فجر به جاي تعریف، همواره تعارف داشته است!

بی هویتی جشــنواره فیلم فجر یعنی چه؟ یعنی 
اینکــه جشــنواره فیلم فجر نیز همچــون وجه غالب 
ســینمای كشور ما، چشم انداز و مقصد و مقصود خود 
را نمی داند.جشــنواره اي كه با انفصال از هویت اصیل 
انقلابي، به قول شــهید آویني، »هیاهوي بسیار براي 
هیچ« است. هویت هر مخلوق و هر پدیده اي، براساس 
هدف و مقصود آن شکل مي گیرد. اگر تعاریف، مقاصد 
و هویت جشنواره فجر معین شود، باقي مسائل آن نیز 
حل خواهد شد. مي گویند »هركس چرایي زندگي اش را 
بداند، چگونگي آن را نیز خواهد دانست« این پیام، درباره 
سایر فعالیت ها، ازجمله جشنواره فجر هم صادق است.
پاسخ مسئولان و برگزار كننده های جشنواره فیلم 
فجر به این گونه انتقادات این اســت كه این جشنواره، 

عرضه كننده تولیدات برتر ســینمای كشور است. اما 
نکته مهم این است كه با چنین تعریفی، دیگر نام این 
گردهمایی جشنواره نیست، بلکه نمایشگاه است. این 
درحالی اســت كه كارزار و میدان عمل یک جشنواره 
فراتر از یک نمایشــگاه است. جشنواره فیلم فجر باید 
عرصه تبلور و تجلي استراتژي سینماي ایران باشد. اما 
در این جشنواره گرایش ویتریني بر گرایش استراتژیک 

غلبه دارد.
وقتی یک جشنواره فرهنگی و هنری فاقد هویت، 
چشــم انداز و استراتژی باشــد، اجزا و عناصر آن هم 
تقلیدی می شــوند. این است كه در برگزاری جشنواره 
فیلــم فجر، هیچ گونه خلاقیتی دیده نمی شــود و هر 
بخش آن، كپی یک یک جشــنواره دیگر است. ترسیم 
چهره یک هنرمند )پارســال مرحوم خسرو شکیبایی 
و امســال مرحوم علی حاتمی( روی پوستر جشنواره، 
عبور بازیگران و ســتاره های سینما از روی فرش قرمز 
)درسال های گذشته(، برگزاری بازار، آمدن بازیگران و 
عوامل فیلم ها روی صحنه و ابراز احساســات آن ها به 
تماشــاگران، قبل از شــروع نمایش فیلم و... همه وام 
گرفته از جشنواره های غربی هستند. غلیظ بودن گرایش 
تقلیدی در جشنواره فیلم فجر، گویای آن است كه این 

جشنواره با بحران هویت مواجه است.
در نتیجه اینکه تا براي چرایي برگزاري جشــنواره 

فیلم فجر پاسخ روشن و چشم انداز راهنمایي نیابیم، در 
چگونگي برگزاري آن با چالش و فراز و نشــیب مواجه 
خواهیم بود. یک جشنواره سینمایي نیز مثل هر پدیده 
فرهنگي دیگري براي رسیدن به »شخصیت« بالا باید 

هویت والاي خود را متجلي و نمودار كند.
 اگر یک جشنواره، هویت و هدف اصلی خویش را 
بداند، بدون شــک شکل خاص و منحصر به فرد خود 
را نیز خواهد یافت. به طور مثال، جشنواره فیلم عمار، 
دارای هویت مشــخص و روشنی است، بنابراین شکل 
برگزاری خود را هم یافته است. جشنواره عمار، هویتی 
مردمی و انقلابی دارد، به همین دلیل هم برگزاری آن 

در قالب »اكران های مردمی« پدیدار شده است.
بــراي خــروج از این دایره بســته باید طرحي نو 
درانداخت و از جشــنواره فجر تعریف تازه اي كرد تا به 
جاي این كه صرفا ویتریني براي نمایش وضع موجود 
ســینماي ایران باشد، به همایشــي براي رسیدن به 
جایگاه مطلوب هنر هفتم تبدیل شود.سخت و دشوار اما 
دست یافتني است كه جشنواره فیلم فجر را به تعریفي 
آرمان گرایانه رساند و نقش آن را از محدودیت واقعیت ها 
و نمایش آنچه هست به نقش مطالبات و آنچه باید باشد 
تغییر داد. به این ترتیب كه جشنواره فیلم فجر به جاي 
نمایش سیاستگذاري هاي سینمایي، تبدیل به تجلي گاه 

هویت سینماي ایران شود. 

فیلمی که در جشــنواره فیلم فجر به عنوان 
الگوی مدیران فرهنگــی و هنری دولت یازدهم 
جایزه باران شده و توسط برخی از نشریات مدعی 
نخبه گرایی، در بوق و کرنا فریاد شده است. به بازار 
فیلم های خانگی عرضه شده اما با استقبال مردم 
روبرو نشده اســت. فروشی که سازندگان فیلم و 

پخش کنندگان آن برایش کیسه دوخته بودند.
مطلب حاضر به عنوان الگوی سینمایی مدیران 
و نماینده ایران اسلامی در جشنواره های خارجی 

مورد بررسی قرار گرفته است.
* * *

اگر در یک رســانه دیداری و یا شنیداری ببینیم و 
یا بخوانیم كه پســری در آفریقا یا در بنگلادش و حتی 
هندوستان، خواهر خود را برای چند دلار فروخته است، 
چندان شگفت زده نمی شویم كه مسبوق به سابقه است اما 
اگر در فیلمی ایرانی كه در جشنواره فیلم فجر جایزه باران 
شده است و به عنوان نماینده مردم كشور انقلابی ایران 
اسلامی به جشــنواره های اروپایی، آمریکایی و آسیایی 
ارسال شود و به نمایش دربیاید و در آن نشان داده شود 
كه برادر ایرانی برای اجاره یک مغازه ساندویچ فروشــی 
در آبادی هــای پرت افتاده در اطراف تهران خواهرش را 
به افغانی ها پیش فروش كرده است. بیننده خارجی چه 
حســابی برای مسلمانان ایرانی در ذهنش  باز می كند؟! 

بیننده ای كه قرار است مردم ایران را از لابلای خروار خروار 
ضد تبلیغ دشمن از طریق فیلم های ایرانی بشناسد.

فراموش نکنیم كه از روز نخســت كه ســنگ بنای 
جشنواره فیلم فجر نهاده شد، اهدای جایزه به یک فیلم 
بــه مثابه معرفی الگوی غایی نظام تلقی می شــد. حال 
باید از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسید 
چــه فضیلتی در چنین فیلمی یافته انــد كه ما و دیگر 
دلســوزان انقلاب و نظام از آن بی خبریم.فراموش نکنیم 
كه این تهمت به جوانانی بسته می شود، كه هشت سال 
با دســت های خالی و دل هایی سرشار از ایمان و غیرت 
در برابر دشــمنی كه از سوی حداقل ده كشور ثروتمند 
تجهیز نظامی و لجســتیکی می شد، ایستادند و از جان 
شــیرین خویش گذشتند تا حافظ آب و آئین و ناموس 
خویش باشــند، جوانانی كه هر دختــر ایرانی را خواهر 
خویش می پنداشتند. حال در شرایطی كه استودیوهای 
آمریکایی هنوز پس از این همه سال مشغول قهرمان سازی 
از آدمک های مقوایی و توخالی خودشان هستند، چگونه 

می توان باور كرد كه مدیران فرهنگی و هنری ما، الگویشان 
فیلمی باشــد كه به صراحت نمایشــگر فروش دختران 
ایرانی به افاغنه اســت. حال چگونه می توان باور كرد كه 
الگوی مدیران ما فیلمی سراســر نکبت و تاریک اندیشی 

و سیاه انگاری باشد.
فیلم از جایی آغاز می شود كه جوانی قاچاقچی 
كــه انواع و اقســام مواد مخدر در بســاطش پیدا 
می شــود از كمپ ترک اعتیاد می گریزد و به خانه 
می آید. و این فرصتی اســت تا شخصیت های فیلم 
را بشناسیم. مادر خانواده سال هاست كه شوهرش 
را از دست داده، او توان راه رفتن ندارد و باید او را 
كول بگیرند و با هر عطسه تا آستانه مرگ می رود 
با این همه در بســاطش كیلو كیلو مواد روانگردان 
پیدا می شود.پسر بزرگ خانواده كه از فرط فقر به 
بیماری كچلی مبتلا شــده و پس از زندان، قاچاق 
و اعتیاد را ترک كرده و برای ازدواج با دختری كه 
در كل فیلم دیده نمی شــود، خواهرش را برای باز 

كردن یک مغازه فلافل فروشی به یک خانواده افغانی 
متمول، پیش فروش كرده است.

برادر دوم همچنان به شــغل ناشــریف خود ادامه 
می دهد، این را زمانی درمی یابیم كه خواهرها و برادرش 
مشغول پاكسازی خانه هستند تا چیزی در پرونده اش ثبت 
نشود، او به خاطر مصرف مواد روانگردان به یک روان پریش 
متوهم تبدیل شده اســت كه از بیماری »یارانویا« رنج 
می برد.خواهر بزرگ خانواده كســی كه بدون شوهرش 
تنها زندگی می كند و ظاهر شــیک و آراسته ای دارد. اما 

فیلمساز مشت او و خودش را بیش از این باز نمی كند.
دختر دوم كه فروخته شــده اما میان ماندن در این 
مرداب متعفن )تصویــر كارگردان از این آب و خاک( و 

رفتن و كلفتی كردن در افغانستان مردد است.
خواهر بعدی كه او هم در همین لجن زار دســت و 
پا می زند و در نهایت پســر كوچک خانواده كه تیزهوش 
اســت اما در عین نبوغ، خانواده اش پولی برای فرستادن 

او به یک مدرسه بهتر در بساط ندارند.

خانه آنها نکبت سرایی است در جغرافیایی مجرد از 
حتی همسایگان، گویی آنها در برهوتی زندگی می كنند 
كه آدمیت هیچ معنا و مفهومی ندارد. در تنها سکانسی 
كه بیننده یکی از همســایگان آنهــا را می بیند، زمانی 
اســت كه مادر خانواده توپ افتادن روی پشــت بام را 
بهانه كرده است تا پســر كوچکش برود و بسته بزرگ 
مواد مخدر پرتاب شــده به پشــت بام پیرزن همسایه 
نگون بخت را بردارد.حتی شــیوه دستگیری قاچاقچیان 
توســط ماموران نیروی انتظامی به گونه ای به نمایش 
درمی آید تا تصویری دهشتناک از ماموران ایرانی در ذهن 

بیننده خارجی شکل بگیرد، زیرا آنها با لباس شخصی، 
پای قاچاقچی را گرفته اند تا او در حالیکه سرش به كف 
كوچه می خورد، فریاد بزند. مامورانی كه از دانایی، هوش 
و شــعور بهره ای نبرده اند، چنانکه حتی حرف های پسر 
خطاب به برادر كوچکش را درنمی یابند، حتی نمی فهمند 
پسر كوچکی كه به آنها آدرس غلط می دهد برادر متهم 
است!! ساكنان كوچه نیز تنها چشم های تماشا هستند 
و سکوت و سکوت.به لحاظ فنی نیز فیلم هیچ میزانسن 
مشــخصی ندارد. گویا كارگردان به مثابه تهیه كنندگان 
فیلم های خبری، دوربین را به دست فیلمبردارش سپرده 

تا به شــیوه ماضی، روی دوش فیلمبرداری كند. تا این 
ســیاه نمایی مطلق به پایان برسد و تماشاگر نفسی به 
راحتی بکشــد كه هرچه دیده، ســیاهی است و تباهی 
و نکبت تا معلوم شــود از نظر مدیران فرهنگی و هنری 
دولت یازدهم فیلمی كه به عنوان الگو معرفی می شود از 
چه جنس و قماشی است، الگویی كه قرار است راه گشای 

دیگر سینماگران ایرانی باشد.
حرف آخر

نگارنده به هیچ عنــوان قصد انکار فقر و دیگر 
مشــکلات جامعه امروز را ندارد، اما حداقل توقع 
از هنرمندان كشورم این است كه با جوهر امید به 
فردا فیلمنامه خود را بنویسند و در نهایت به مثابه 
درمانگران جامعه راهکار به مدیران نشــان دهند، 
آن هم در هیئت قصه ای دراماتیزه شده، پركشش 
و باورپذیر.اما آسیب شناسی جامعه وظیفه سازندگان 
فیلم های مستند اســت. در حالی كه شاهد بودیم 
چنین فیلمــی را جایزه  باران كردند، بعد برخی از 
مطبوعات سینمایی كه دست اندركاران آن از بركت 
انقلاب اســلامی برج ساز شده اند، دوباره فیلم را به 
عنوان منتخب نویســندگان سینمایی شان معرفی 
كردند. تا تنور بازار فیلم را گرم نگه دارند تا شاهد 
یک بده بستان كامل بین شبه روشنفکران معاند با 
برخی از مدیران هنری و فرهنگی باشیم كه جای 

هشدار به دلسوزان انقلاب و نظام دارد.

آسیب شناسی برگزاری جشنواره فیلم فجر

سیمرغ‌سرگردان‌در‌گردباد‌حاشیه‌ها
آرش فهیم

نگاهی به الگوی سینمایی مدیران دولت یازدهم
احسان مهدوی

اندیشیده ایم كه  با خود  تابه حال 
چرا در حالی كه رژیم های استکباری از 
هر روشی برای اعمال فشار بر دولت و 
ملت ایران اسلامی استفاده می كنند و 
با به كار بردن هزاران توطئه های خُرد 
و كلان مانند؛ تحریــم، تهدید،ترور، 
تفرقــه و جنگ افروزی تــلاش دارند 
تا راه پیشــرفت و ادامــه حیات ما را 
مســدود نمایند، حاضر می شــوند با 
صرف میلیاردهــا دلار و ایجاد صدها 
كانال ماهواره ای و هزاران شبکه رادیو 
و تلویزیونی فارســی و غیرفارســی و 
راه اندازی صدها شــبکه اجتماعی در 
اینترنت و تلفن هــای همراه و عرضه 
انــواع ابزارهای فرهنگی، ارزان قیمت 

یا كاملًا رایگان،امکان به ظاهر شادی و 
نشاط مردم ما را فراهم نمایند؟

نکتــه قابــل تأمل این اســت 
كــه این وضعیت در شــرایطی رخ 
می دهد كه در بســیاری از همین 
كشورها از جمله؛ آمریکا، انگلیس، 
آلمان،دانمارک، ســوئد و یا حتی 
كشــوری مانند ژاپن شــهروندان 
باید برای استفاده از همه یا بخش 
عمده ا ی از شــبکه های تلویزیونی 
كشور متبوع خویش، حق اشتراک 
بپردازنــد و از آنجــا كــه در غرب 
اســت  نظام ســرمایه داری حاكم 
لذا دولت های این كشــورها حتی 
حاضر نیســتند، خوراک مســموم 
فرهنگی مورد نظرشان را به رایگان 
در اختیــار افراد جامعــه خود قرار 
دهند و طی یک روال عادی معمولاً 
نیمی از هزینه شبکه های تلویزیونی 
كشــورهای مورد اشــاره از طریق 
نیمی دیگر  دریافت حق اشتراک و 
از طریــق پخــش آگهی و ســایر 
روش هــای قانونی و غیرقانونی و یا 
حتی غیراخلاقی، تأمین می شود. 

امروز كسانی كه در رابطه با مردم 

خــود این گونه عمل می كنند، با تمام 
توان می كوشــند تا با استفاده از ابزار 
و روش های مختلــف و به بهانه های 
متفاوت مانند؛ برگــزاری برنامه های 
آموزشی، برگزاری سمینار، نمایشگاه، 
امثال  برگزاری تورهای گردشگری و 
آن و اســتفاده از فن آوری های نوین 
مانند؛ اینترنت، ماهواره وشــبکه های 
اجتماعی گوناگون و تولید و انتشار انواع 
آثار و محصــولات غیراخلاقی مانند؛ 
فیلم، ســریال و سی دی و كتاب های 
مبتذل و مستهجن، فرهنگ و اهداف 
سخیف خود را به مردم دیگر كشورها 

تحمیل نمایند.
در عین حال همین گروه در اقدامی 

كاملاً خصمانه و متضاد با اقدامات فوق، 
با قطع برنامه های ماهواره ای جمهوری 
اسلامی ایران، ذهن و فکر تشنه مردم 
جهان را از حق قضاوت و تشــخیص 
و انتخاب مسیر درســت از نادرست 
محروم می كنند و نشان می دهند كه 
هرگز و تحت هیچ شــرایطی، طاقت 
دیدن و شــنیدن پیام انسانی و ندای 
حق طلبانــه ملت هــا و انقلاب های 
مردمی جهان، به ویژه انقلاب اسلامی 

ایران را  ندارند.
شدت سنگ اندازی های رسانه ای 
بیگانگان علیه ایران اسلامی در حدی 
اســت كه رئیس سابق سازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسلامی در رابطه با 
فعالیت  شبکه های ماهواره ای جمهوری 
اســلامی ایران می گوید؛ در سال های 
اخیر با فشار غرب و به خصوص آمریکا و 
با هزینه های سنگین برخی كشورهای 
عربی منطقه از جمله عربستان، تعداد 
ماهوارهای اجاره ای ایران از 29 مورد 

به یک مورد كاهش یافته است.
باتوجــه به توضیحــات فوق، در 
ادامه به علل این دشمنی و شگردهای 
دشــمن در ایــن رابطه و نیــز نتایج 

تأسف بار آن بر جامعه پرداخته خواهد 
شد.

ماهواره، میهمان شیطان صفت
متأســفانه رشــد آمــار و ارقام 
اجتماعی  ناهنجاری هــای مختلــف 
از جملــه؛ افزایــش طلاق ناشــی از 
زیاده خواهی و خیانت متقابل همسران 
به یکدیگر، تجمل گرایی و تغییر رفتار 
و برخــی از ارزش هــای اجتماعــی، 
بی تفاوتی نسبت به مشاركت در اداره 
امور كشور و مسائل اجتماعی محیط 
زندگی، ایجاد تردید در مبانی اعتقادی 
و فاصله گرفتن از معنویت و امثال آن 
در طی دو دهه اخیر گویای این واقعیت 
است، كه این میهمان شیطان صفت از 

همان ســال 1370 كه وارد خانه های 
جامعه ایرانی شــد، توانســته است، 
تغییرات قابل توجهی را در فکر و ذهن 
و سبک زندگی و حتی ذائقه تعداد قابل 

توجهی از مردم ما بر جای بگذارد.
برای درک بهتر اهمیت موضوع، 
خوب اســت كه بدانیــم؛ در حال 
تلویزیونی  حاضــر در 159 مــدار 
موجود در كل جهان، بیش از 200 
ماهواره تلویزیونی فعال است، از این 
تعداد،امواج حدود نیمی از آنها یعنی 
بیش از 100 ماهــواره  در 80 مدار 
آن،در ایران قابل دریافت است، این 
تعداد ماهواره، امکان تماشای حدود 
18هزار شبکه تلویزیونی را در ایران 
فراهم می سازد كه حدود دوهزار تای 
آنها با رسیورها و دیش های معمولی 

دریافت می شوند. 
از مجموع شــبکه های تلویزیونی 
مذكور كه اكثراً به شــکل 24 ساعته 
حدود380  می كننــد،  پخش  برنامه 
شــبکه به رقص و آواز،120 شبکه به 
پخــش انواع فیلم های مســتهجن و 
غیراخلاقی،250 مورد آن به كودک و 
نوجوان و بقیه به سایر موضوعات مانند؛ 

فیلم های  یا  سیاســی،ورزش  مسائل 
مســتند اختصاص دارد، از این گروه 
250 شبکه با استفاده از زبان فارسی 
یا زیرنویس فارسی، مخاطبان عمدتاً 
ایرانی را هدف قــرار داده اند و از این 
تعداد نیز؛ حدود75 شبکه نمایش مد 
لباس و لوازم آرایش،59 شبکه نمایش 
فیلم و سریال و تعداد قابل توجهی نیز 
ارائه هدفمند برنامه های ویژه كودكان و 
نوجوانان و مباحث سیاسی و اعتقادی 

را در دستور كار خود قرار داده اند. 
مركز پژوهش های مجلس شورای 
اسلامی سال گذشته با انتشار گزارشی 
با اشــاره به گذشــت بیش از دو دهه 
از ورود ایــن پدیده  خانمــان برانداز 
یعنی »شــبکه های ماهــواره ای« به 

جامعه ایران نوشت؛ ماهواره در اوایل 
دهه1370 ابتدا به خانواده های مرفه 
و ثروتمند شهرهای بزرگ راه یافت، 
این گــزارش می افزاید: »در ســال 
1370 قطــر آنتن های دریافت امواج 
در مواردی به دو متر می رســید. به 
همیــن دلیل با توجه به اندازه بزرگ 
آنتن ها رشد استفاده از آن ها به كندی 
صورت می گرفت ولی تقریبا از ابتدای 
سال1372 با ورود آنتن های بین 100 
تا 120 ســانتیمتری استقبال مردم 
به گونه ای ســیر صعــودی یافت، كه 
موج استقبال از این میهمان ناخوانده 
به محلات متوســط نشین شهر نیز 
سرایت كرد و موضوع از انحصار طبقه 

مرفه و ثروتمند خارج شد.« 
موارد استفاده دشمن از ماهواره

دشمن كه اینک به خوبی دریافته 
است كه نمی تواند مقاومت مردم ایران 
را از طریق اقدامات سیاسی و یا حتی 
نظامی در هم شکسته و وفاداری مردم 
ایران نسبت به انقلاب و نظام اسلامی 
را كاهش دهد، از همان ابتدا به شکل 
كاملاً هدفمند و در عین حال تدریجی، 
از طریق اعمال فشارهای اقتصادی و 
به موازات آن و در مقیاس وسیع تر از 
طریق امــواج ماهواره ای، اهداف خود 
در بخش ها و موضوعــات مختلف را 
دنبال كرده اســت و به طرق مختلف 
از جمله مــواردی كه در ادامه به آنها 
اشــاره خواهد شد، از این وسیله بهره 

برده است.
1- تلاش در جهت جدایی مردم از 

دین و معنویت، با توسل به روش های 
مزورانه و در عین حال مغرضانه تبلیغی 
و ترسیم چهره ای ناقص و غیرواقعی از 
چهره اسلام ناب محمدی)ص( با هدف  
ایجاد تردید در مبانی اعتقادی و سست 

كردن پایه های مذهبی افراد جامعه.
2- ایجاد اغتشــاش و آشوب در 
جامعه از طریق؛ شایعه ســازی، دامن 
زدن به اختلاف نظرهای سیاسی مطرح 
بین مسئولین، بزرگ نمایی مشکلات و 
تلقین ناكارآمدی نظام اســلامی و در 
نتیجه ناامید ساختن مردم نسبت به 

كسب آینده بهتر.
3- سرگرم كردن مردم به مسائل 
حاشیه ای و بعضا سرگرم كننده با هدف 
جلوگیری از ترویج و نهادینه شــدن 

فرهنگ كار و تلاش و كســب علم و 
دانش در جامعه.

4- تغییر ســبک زندگی مردم و 
ترویج مصرف گرایــی و مدگرایی در 
موضوعات مختلف از جمله؛ عادت های 
رفتاری، لباس و پوشاک، نوع آرایش و 

حتی خوراک و تغذیه.
5- ترویج فرهنگ بی بندوباری و 
فرو ریختن قبح روابط نامشــروع بین 
زن و مرد در سطوح سنی مختلف، از 
كودک و نوجوان، تا جوان و میان سال 

و حتی بزرگسالان جامعه.
6- ریشه كن نمودن فریضه امربه 
معروف و نهــی از منکر، بــه عنوان 
مهم ترین راهبرد بازدارنده در مقابله با 
ناهنجاریهای فردی، اجتماعی و اداری 

و نیز پیشبرنده در ابعاد مختلف.
آثار و پیامدهای استفاده 

از ماهواره در جامعه
اكنون استکبار از آن سوی مرزها 
با هزینه ای به مراتب كمتر، در عرصه 
نظامی از طریق جنگ های نیابتی، در 
عرصه اقتصــادی با تحریم، در عرصه 
سیاسی با تهدید و وضع قوانین فراملی 
و در عرصه فرهنگی با استفاده از قدرت 
شبکه های اجتماعی و به ویژه ماهواره، 
همان كاری را انجام می دهد كه سال ها 
پیش با توپ و تانک و موشک و هواپیما 

انجام می داد. 
گزارش های آماری مراكز ذی ربط 
از جمله گزارش سال گذشته  مجلس 
شورای اسلامی و نیز گزارش سازمان 
ثبت احوال كشــور نشان می دهد كه 

همزمــان با ورود ماهواره به كشــور، 
ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی با 
یک رشــد فزاینده و جهشــی مواجه 
بوده اســت  و به سرعت افزایش یافته 
است، به گونه ای كه سازمان ثبت احوال 
اعلام كرده كه آمار رشد طلاق از  4/1 ٪ 
در ســال 91 به ثبت طلاق در هر 18 
ساعت یعنی 8/2 ٪در سال 93 رسیده 
و متقابلًا رشد منفی ازدواج طی همین 

مدت از 1/9 به 6/7 رسیده است.
با این تفســیر آثــار و پیامدهای 
نامطلوب برنامه ها و فیلم های ماهواره را 
می توان در چند گروه دسته بندی كرد.

الف- پیامدهای جسمی
 )Entropy( 1- افزایــش آنتروپــی
یعنــی میل به بی نظمی ذهنی؛ جوانی 

كــه مرتب این شــبکه ها را می بیند، 
ذهنــش به پــرش دائمــــی عادت 
می كنــد، بعد از یک مدت آنتروپی او 
افزایش می یابد و قدرت تمركز نخواهد 
داشت و نمی تواند مسائل را حل كند.

2- ناتــوان ســــاختن افــراد و 
جوانــــان خصوصاً در مهار و كنترل 

كشش های جنسی.
ناتوانی  ایجــاد خســتگی و   -3
جسمی ناشــی از افراط و تفریط در 
دیــدن ماهــواره و انجــام رفتارهای 

جنسی.
ب- پیامدهای روحی و روانی

1- ایجاد زمینه گناه و تسهیل گناه 
برای گناه كاران

ی  مینه هــا ز گســترش   -2
وسوســه انگیز بــرای اهــل ایمان و 

انحراف آنها
3- افزایــش نفــرت، نگرانــی و 
ســوءظن بین افراد جامعه و اعضای 

خانواده ها
4- فزون خواهی جنسی در زنان 
و مردان و ترویج بی بندوباری جنسی

5- ایجــاد تعارض ذهنی در افراد 
و ترغیب آنها به آشوبگری در محیط 

خانه و زندگی
ج- پیامدهای اجتماعی

1- از بین رفتن حریم بین محرم و 
نا محرم و عادی سازی روابط نامشروع 

و ترویج اباحه گری
2- سست شــدن و تزلزل بنیان 
خانواده و بی توجهی به تأمین نیازهای 

عاطفی خانواده

3- خیانت همسران و افزایش سوء  
ظن و نزاع و در نتیجه افزایش مراجعات 

حقوقی و طلاق
4- ایجــاد زمینه ســوءظن بین 
والدیــن و فرزنــدان و كاهش قدرت 

تربیت و كنترل آنها
5- بروز زمینه ســوء اســتفاده و 
باج خواهی افراد شیاد و فرصت طلب 

از خانواده ها
6- بالا رفتن هزینه زندگی آرام، 
پاک و بی دغذغه در جامعه برای دولت 

و افراد جامعه
7- افزایش فاصله بین نسل ها و در 
نتیجه گسترش معضل فرار دختران، 

اعتیاد و امثال آن
8- سست شدن پایه های اعتقادی 
و تبدیل هنجارها و ارزش های دینی و 

اجتماعی به ضد ارزش
9- تغییر ســبک زندگی در ابعاد 
مختلــف و افزایــش تجمل گرایــی، 

مدگرایی و مصرف گرایی
10- كاهــش توان كار و تلاش و 
كســب علم و دانش و نیــز تولید در 

سطوح مختلف جامعه 
11- هویت زدایی ناشی از تقلید 
كوركورانه و از دست دادن ارزش های 

فرهنگی اجتماعی بومی
12- حــذف الگوهــای بومی و 
جایگزینی چهره های كاذب بیگانه به 

جای نخبگان وطنی
به ایــن ترتیب امروز بــا ماهواره 
می شــود رفتار و خُلــق و خُوی مردم 
را تغییر داد و افکارشان را عوض كرد. 
با دادن اطلاعات غلط، اعتقاداتشان را 
خدشه دار  ســاخت و فکر و ذهن آنها 
نســبت به یک موضوع را دچار تردید 
كــرد. می توان چهره هــای محبوب و 
مردمــی را ضد مردمــی و چهره های 
منفور و ضد انقلابی را ملی و محبوب 
نشان داد. می شود سطح توقعات مردم 
یک كشــور را بالا برد و آنها را اســیر 
ساخت،  تجمل گرایی  و  مصرف گرایی 
می شــود مردم یک جامعــه را ناامید 
ســاخت و اعتماد به نفــس را از آنها 
گرفت،  می شود بدون آنکه دیده شوی 
از مرز كشورها عبور كنی و در سرزمین 
دیگران آشــوب به پا كنــی، می توان 
حکومت های متزلزل را ترساند و از آنها 
باج گرفت و یا حتی آنها را تغییر داد. 
البته همه این ها وقتی ممکن است 
كه ملتی باورهای اعتقادی و اصول و 
ارزش های اجتماعی خود را از دست 
داده و نفــاق و دورویــی و بی تفاوتی 
نســبت به مسائل كشــور در متن و 
بطن آن نهادینه شــده باشد و مردم 
و مسئولین آن منفعلانه عمل نموده 
و توكل به خدا و خودباوری و اهمیت 
اتکاء به امکانات و نیروهای درونزا را به 

فراموشی سپرده باشد.

پیش از آغاز
عموم لوح های فشرده فیلم آماده 
بود اما برخلاف تبلیغات پیشین توزیع 
فیلم »فروشــنده« بــا وقفه روبه رو 
شــد. زیرا از یک سو جنجال به راه 
می انداختند كه فیلــم برای توزیع 
در شــبکه خانگی با مشکل ممیزی 
روبه رو شده اســت اما در روی دوم 
ســکه قرار بود بعد از اهدای جایزه 
»گلدن گلوب« بــه فیلم یا یکی از 

بازیگرانش، توزیع فیلم آغاز شود.
بــا این همــه در شــب پایانی 
كمپانــی خارجی  آنکه  علی رغــم 
تهیه كننــده نفــوذ زیــاد و قدرت 
زیادتــری در لابی كــردن دارد نه 
به فیلم جایــزه تعلق می گیرد و نه 
به یکی از عواملش. پاســخ هیئت 
داوران هم روشــن است: تا همین 
اندازه كه فیلم نامزد دریافت جایزه 
شده اســت كافیست، بیشتر از این 
استقلال و اعتبار هیئت داوران نابود 
می شود و بدین ترتیب توزیع فیلم 
در شبکه های خانگی شروع می شود.

***
فیلم فروشنده در همان سکانس 
آغازین ما را متقاعد می ســازد كه با 
یک فیلم معمولی روبه رو هســتیم. 
زیرا در همان سکانس كه مثلًا قرار 
است به خاطر خاک برداری بخشی 
از آپارتمــان فرو بریزد، گفت وگوها، 
كنش ها و واكنش ها آن قدر بی حس و 
حالند كه گویی همسایه ای در راه پله 
به سایر همسایگان می گوید: پایین 
خربزه می فروشــند اگر می خواهید 

بروید پایین.
خلاصه اینکه در نگاه ها، افعال، 
رفتــار و برخوردها هیچ وحشــتی 
از مــرگ زیر آوار ماندن احســاس 

نمی شود.
البته كارگــردان در فصلی كه 
شهاب حســینی جوان همسایه را 
از تخت بلنــد می كند نیش خود را 
كــژدم وار می زند. امــا بیش از همه 
فراموش شد از تیتراژ فیلم بنویسم، 
یک تخت خــواب دو نفــره درهم 
ریخته كه در هیچ كجای فیلم كاربرد 
نمی آید. حتــی به لحاظ كادربندی 
كمپوزیسیون هم تیتراژ روی عکس 

قشنگی اتفاق نمی افتد.
و اما زوج ظاهراً آواره می شوند، 
آن هم در خانه یک دوست كه قبلًا 
آپارتمانــش را به یک زن اجاره داده 

بود ولی اسباب و اثاثیه او هنوز جمع 
و جور نشده و در آپارتمان هر یک در 

جایی پخش است.
در فصــل بعــد درمی یابیم كه 
»شهاب حســینی« دبیر دبیرستان 
اســت كه این شــغل نه می تواند با 
داستان نســبتی برقرار كند و نه با 
نمایشــنامه ای كه ظاهراً اساس كار 

نویسنده فیلم بوده است.
 » ه شــند و فر « فیلــم  ر  د

فاصله گذاری ها و نقطه گذاری ها نیز 
از هیچ منطقی پیــروی نمی كنند، 
برای نمونه به یاد بیاوریم قطع های 
گاه و بی گاه فیلم به صحنه نمایش، 
دیالوگ هــا و رفتــار بازیگران روی 
صحنه كه باز هم هیچ نسبت منطقی 

با فیلم برقرار نمی كند.
حال چگونه باید پذیرفت كه 
پیرمردی با قلب بیمار و در آستانه 
مرگ توانسته زنی جوان را مورد 
آزار قرار داده و بعد خودرو، كلید 
خودرو، تلفن همراه خود را برجا 
نهاده و بگریــزد، بی منطق ترین 
نکته قصه به شمار می رود. و بعد 
آن كارآگاه بازی های دیرهنگام و 
تاریخ گذشته شهاب حسینی به 
دنبال پیرمرد. در حالی كه با این 
مدارک می توانســت طی مدت 
كوتاهــی پیرمــرد را پیدا كند، 
ضمن آنکه منطق نویســنده و 
كارگردان بــرای مراجعه نکردن 
آنها به نیــروی انتظامی هم به 
یکی از نکات غیرقابل درک فیلم 
تبدیل شــده است. آن هم برای 
فیلمســازی كه مدعی فرا رفتن 
از مرزهای ایران، آســیا و حتی 
اروپاست و خود را با سینماگران 

بزرگ مقایسه می كند!
البته تا آخر فیلم هم مشــخص 
نمی شود مســتاجر قبلی چه كسی 
بوده كه خانه اش محله برو و بیا بوده 
اســت و اصولا چرا همسایگان او را 

در ایــن مدت در آپارتمانی كه همه 
می كنند،  زندگی  خانواده هایشان  با 
تحمل كرده انــد. در حالیکه با یک 
تلفن به نیروهای انتظامی، می شــد 

معضل حضور او را حل كرد.
این زن در سایه می ماند، رفتار 
»ترانــه علیدوســتی« و »شــهاب 
حسینی« به هیچ عنوان شباهتی با 
فاجعه دیدگان ندارد. زن سروكله اش 
را بانداژ كرده و مرد هم در شــکل 

كاریکاتور یک كارآگاه به دنبال مرد 
مجرم است. گویی آنها ایرانی نیستند 
زیرا رفتار آنها به شــهروندان غربی 
شبیه تر است، تا یک شهروند حتی 

تحصیلکرده ایرانی.
فیلم »فروشنده« به پارچه چهل 
تکــه ای می ماند كه هیچ یک از آنها 
نه بــه لحاظ رنگ و نه جنس با هم 
شباهتی ندارند، ســکانس گریه بر 
مرده مرد در تابوت هم هیچ احساس 

خاصی را در بیننده برنمی انگیزد.
تبارشناسی هویت

اگر اسامی فرانسوی یا انگلیسی 
و آلمانی روی شــخصیت های فیلم 
می گذاشتیم و پرســوناژها با همان 
زبان با هم حــرف می زدند. در این 
صورت بیننــده خارجی حتی فکر 
ایرانی بودن ایــن فیلم را از مغزش 
دور می كرد! زیرا آنچه می بیند هیچ 
نشانی از فرهنگ، آداب و رسوم، عرف 
و عادات ایرانی ها ندارد و بگذریم از 
پرسش های مطرح شده در كلاس كه 
به طور مثال پرسیده می شود: آقا، آدم 

چطور گاو می  شود؟
كه بیشــتر بــه درد فیلم های 
آبگوشــتی قبل از انقلاب می خورد 
و برازنــده كمدین هــای آن گونــه 

فیلم هاست.
در هر حــال »فروشــنده« نه 
امتیــازی برای ســینمای ایران به 
حساب می آید و نه حتی نکته مثبتی 

در كارنامه فرهادی ثبت می كند.

؛ ابزاری ماهواره 
 برای استحاله فکری ملت ها

میهمانان ناخوانده با خانه و زندگی ما چه می کنند!؟ - قسمت اول

احمدرضا هدایتی

سعید سجادی

چهل تکه بی قواره
نقدی بر فیلم »فروشنده« ساخته اصغر فرهادی به بهانه پخش فیلم در شبکه خانگی


